
رفته‎ای خرید، بین دوتا گزینه مردد مانده‎ای. کسی که همراهت است، نظری ندارد 
و انتخاب را به خودت واگذار کرده. فروشنده از راه می‎رسد و با لحن متقاعدکننده‎ای 

می‎گوید: »چه خوش‎سلیقه‎. هردوش قشنگه ولی اگه نظر منو بخوای، این یکی رو بردار. 
یه‎کم گرون‎تــره ولی مرگ نــداره –از آن اصطلاحات خاص بازاری-« چــه کار می‎کنی؟ 

خیلی وقت‎ها جنس ارزان، گران‎تر تمام می‎شــود. چه جمله سنگینی گفتم! منظورم این 
اســت که وقتی هرچند ماه یک‎بار یک کوله ارزان می‎خری، با یک حساب‎وکتاب 

سرانگشتی متوجه می‎شوی خیلی بیشتر از خریدن یک کوله‎پشتی بادوام 
نســبتا گران که تا چندســال برایت می‎مانــد، هزینه کــرده‎ای. این قاعده 

همیشــه کار می‎کند؟ اگــر از این نکتــه بدیهی بگذریم که هــر جنس گرانی 
لزوما باکیفیت نیست، باید بگویم که این قاعده همیشه جواب نمی‎دهد. چرا؟ 

نوجوانی، دوره رشــد اســت. شــب می‎خوابی، صبح با قد و هیکل و قیافه تازه 
بیدار می‎شوی. استخوان‎ها دارند کشــیده می‎شوند، سروکله چربی و عضله 

کم‎کم پیدا می‎شــودو همه این اتفاق‎ها هم لزوما هماهنگ و متناســب با 
هم رخ نمی‎دهند. بنابراین لباس گران‎قیمتی که تا سال‎ها کهنه و خراب 

نمی‎شود، ممکن است برای تو در نهایت تا چندماه قابل پوشیدن باشد. به 
همین دلیل تا وقتی تغییر و تحولات ادامه دارند، بهتر است بودجه‎ خریدت 

را متناسب با آن مدیریت کنی. برای خریدن چیزهایی که تحت تأثیر اندازه 
قرار نمی‎گیرند، پیشنهاد می‎کنم پول به ارزان‎های بی‎دوام ندهی؛ اما وقتی 

می‎دانی شلوار باکیفیت پشت ویترین طبق سرعت رشد تو، تا چندوقت دیگر به 
شلوارک تبدیل می‎شود، بهتر است برایش هزینه نکنی. 
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 زندگی‌سلام
  پنج شنبه

  9  آبان  1398    
 شماره 1452 

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

خوش‎ تیپی مقرون‎به‎صرفه  

فوت و فن هشتگ زدن 
همیــن چندوقــت پیــش هشــتگ‎گذاری کاری 
غیرضروری و اضافی به حســاب می‎آمد ولی حالا 
تقریبــا کســی نیســت کــه از اهمیــت وفایده‎های 
هشــتگ گذاشــتن در پست‎های اینســتاگرامش 
غافــل باشــد. هشــتگ دو فایــده مهــم دارد؛ یکی 
این‎که کمک می‌‏کند اینســتاگرام محتوای پست 
شــما را بهتــر بفهمــد و آن را در رده پســت‎های 
مرتبط با خــودش طبقه‎بندی کنــد و دیگر این‎که 
بازدیدکننده‏‌هــا انگیــزه شــما از آن پســت را بهتر 
بفهمند و پســت‏‌تان هم بهتر دیده شود. زیاده‏‌روی 
در هر کاری دردسر‎‏ساز اســت،   هشتگ‌‏های زیاد 
نه تنها موثر نیســت بلکه ممکن اســت اینستاگرام 
پست‏تان را جزو اســپم‎ها )Spam( در نظر بگیرد. 
اگر دنبال مناســب‌‏ترین هشتگ هستید، بهترین 
جا برای ایده‏‌یابی در اینستاگرام‎ و قسمت هشتگ‎ها 
)Search   hashtags( اســت. کافی اســت در این 
قســمت موضوع مدنظرتان را جســت‎و‎جو کنید. 
مثلا اگر می‎خواهیــد بدانید با محتوای عکاســی 
طبیعت چه هشــتگ‎هایی وجود دارد، کلمه‌‏های 
عکاســی منظــره، طبیعت‎گــردی و اکوتوریســم 

می‎توانند هشتگ‎های مناسبی باشند. هر پستی 
می‎تواند در نهایت 30 هشتگ در کپشن و کامنت 
داشته‌باشد اما خب معنی این امکان این نیست که 
به زور برای هر پستی کلی هشتگ بسازید که اصلا 
کاربردی هم ندارند. اگر شــیفته این هســتید که 
پست‎تان در قســمت تاپ‌هشتگ نشان داده‌شود 
بهتر است به محض پست گذاشتن  به هر کامنتی 
برای‎تان می‌‏آید پاسخ بدهید و در لایک‌‏ها و نظراتی 
کــه می‌‏گیرید بــا فالوئرهــا تعامل داشته‌باشــید. 
هشــتگ‎های کلی،   پســت شــما را زیر انبوهی از 
محتواهای مشــابه خــودش دفن می‌کنــد.  مثلا 
برای عکسی که در شب گرفته‎اید، هشتگ »شب« 
نمی‏‌تواند خوب باشــد چون کلی اســت و به دیده 

شدن پست شما کمکی 
نمی‌‏کنــد پس 

بهتر اســت 
خلاقانه‌تر 
به محتوای 

پســت فکر 
کنید.

مرد آرام و دوست داشتنی تنیس 

در بیشتر مسابقه‎هایی که شرکت کرده، رکورد 
زده‎ و تا حــالا 27رکورد گینس به اســمش ثبت 
شده‎اســت. با این‎همه هنوز هم هنگام موفقیت 
و جایزه گرفتن غرق شــادی و اشــک می‌شــود. 
پشت این ذوقی که همیشــه تازگی دارد، تلاش 
فوق‎العــاده‎ای پنهــان شــده. او تمام عمــرش را 
صــرف تنیس کــرده و ســال‎ها خســتگی‎ناپذیر 
بودن باعث شده حالا بزرگ ترین تنیسور باشد.  
در بعضــی رقابت‌ها حضــور محدودی داشــته و 
در بعضی‎های‎شــان اصلا شــرکت نکرده‎اســت 
چون صرفِ برنده بودن برایش ارزشمند نیست. 
خواهرش درباره کودکی او خاطرات جالبی دارد 
و می‌گوید: » راجر از شش سالگی پای مسابقات 
بزرگ تنیس اســترالیا و ویمبلدون می‌نشســت 
و همیــن علاقــه باعث شــد پــدر او را در مدرســه 
تنیس ثبت‌نام کند. وقتی ۱۰ســاله بــود، مردم 
شــهر با هیجان از بازی خــوب او در زمین تنیس 
حرف می‌زدند. زمانی که هم سن‎و‎ســال‎هایش 
را با ضربه‌هــای کاری راکت شکســت مــی‌داد، 

آن‎ها را در آغوش می‌گرفت و بهشان می‌گفت: 
"شما دفعه بعد مرا خواهیدبرد"«. راجر، فوتبال 

را هم دوســت داشــت و بــازی می‎کرد امــا بعد از 
مدتــی آن را رها کرد تــا فقــط روی تنیس تمرکز 

کند. راجر فــدرر، هما‌ن‎قدر کــه در زمین تنیس 
موفق و محبوب است، بیرون از زمین هم به‎دلیل 
فعالیت‌های خیرخواهانه‎اش دوست‎داشــتنی 
است. در ســال 2003 خیریه‌ای به قصد کمک 
به کودکان بی بضاعت و تشــویق آن‌ها به ورزش 
در آفریقای‌جنوبــی کــه زادگاه مادرش اســت، 
تاســیس کرد. راجر به زبان آمــوزی هم اهمیت 
می‌دهد و به چند زبان دنیا  مثل انگلیسی، آلمانی 
و فرانسوی مسلط است. فدرر  ۳۸ ساله  به تازگی 
صدوسومین قهرمانی‌اش در مسابقات حرفه‌ای 
تنیس را جشن گرفته‎است. او حالا شش قهرمانی 
فاصله دارد تا خودش را به »جیمی‌کانرز« ،  صاحب 
رکورد بیشترین قهرمانی تنیس برساند. به همین 
مناسبت در روزهای اخیر، در جشنی نوجوانان 

علاقه‎مند و بااستعداد  
شــهرش، »بازل« 

را پیتــزا مهمان 
کرده‎است. 

وی

رد پای موجودات ماورایی در کتاب ‏های اسرارآمیز    

بالتازار

چرا وقتی خودمان را قلقلک می ‎ دهیم خنده‎مان نمی‎ گیرد؟

 
  

مریم ملی | روزنامه نگار

بعضی‌ها چندش‏‌شان می‏شود و بعضی‌‏ها هم 
از خنــده ریســه می‌‏روند؛ ایــن هــا واکنش‎های 

طبیعــی دربرابر قلقلــک اســت کــه  در افراد 
کسی شما را قلقلک می‌‏دهد دو قشر مغز ماجرا را مختلــف فــرق دارد. وقتــی 

احساس می‏‌کنند؛ یکی »قشر حسی« که مســئولیت دریافت و درک احساس 
لمس شدن را به عهده دارد و آن یکی قشر »کمربندی قدامی« که مسئول پردازش 

کردن احساس لذت است. هر دوی این بخش‎ها، سیستم عصبی را بیدار می‏‌کنند 
و می‌‏گویند که قضیه از چه قرار است. بعضی وقت‎ها بر اثر قلقلک طوری می‎خندیم که 

انگار خنده‌‏دار‎ترین جوک دنیا را شــنیده‎ایم. این اتفاق زمانی می‏‌افتد که بخش ســومی هم از 

مغزمان درگیر شده‌باشد؛ بخشی که مسئول کنترل واکنش‏‌های صوتی و احساسی است و به 
»اوپرکلوم رولاندیک- Rolandic Operculum« معروف است. سوال دانشمندان این‎ است که 
چطور وقتی کسی ما را قلقلک می‎دهد از خنده روده‌بُر می‌شویم ولی وقتی خودمان را 
قلقلک می‎دهیم خنده‎مان که نمی‎گیرد هیچ، خیلی هم مسخره به نظر می‏‌رسد؟ 
باز هم مغز و بخش‏‌های مختلف آن مسئول این رفتار ما هستند. این‌بار همه چیز 
زیر سر مخچه است. مخچه می‎تواند احساسات را زمانی که حرکت و عمل خود 
شما باعث ایجاد آن‎ها می‎شــود، پیش‌بینی کند اما نمی‎تواند این احساس را 
هنگامی که فرد دیگری آن را انجام می‎دهد، پیش‌بینی کند. یعنی وقتی شما 
خودتان را قلقلک می‎دهید مخچه می‌‏گوید: »خب بچه که نیستم می‎تونم پیش‌بینی 
کنم قراره چه اتفاقی بیفته« و احتمالا »یک اسیر شدیم این وقت روز« هم توی چشمانش 

وجود دارد. برای همین اثر قلقلک خنثی می‎شود و هیچ احساسی به آن ندارید.

 ایده  و اجرا:انواع واکنش به دوربین عکاسی 
صابری - مرادی

سیگنال

 
فاطمه قاسمی | مترجم

می‎دانستید غیر از کتاب‎های تاریخی، علمی، داســتانی و... کتاب‌های مرموز هم 
داریم؟ کتاب‎هایی که نویســنده آن‌ها مشــخص نیســت و محتوای‌شــان بــا میزان 
پیشرفتگی دانش در زمان نوشته‎شدن‎شــان همخوانی ندارد. این‎ کتاب‎ها واقعی 

 بیش از 5 هزار پنگوئن امپراتور دورهم جمع شده‎اند تا از سرما و باد دریا 
در امان باشند.

Stefan Christmann :عکس از

رفقا سلام!
کاری مونده که روبات‎ها نکرده‌باشن؟ آشپزی 

و نظافت و فوتبال و مراقبت و اووووه. حالا هم که سفر 

رفتن! تو ژاپن یه گروه روبات انسان‌نما رو فرستادن اردو. اونا 

هم میرن می‎گردن، عکس دسته‎جمعی می‎گیرن برای صاحب‎هاشون 

می‎فرستن، بعد از خریدن سوغاتی هم برمی‎گردن خونه. میگن 

که این روبات‎ها قراره به برجسته کردن منابع گردشگری 
شماره پیامک 2000999در مناطق روستایی کمک کنن.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

هستند یا یک فریب تاریخی؟ شاید هم شوخی ماهرانه‎ای پشت‎شان است یا با هدف 
ســودجویی،  مرموز جلوه داده می‎شــوند. طرفداران فرازمینی‎ها هم در این میان، 
توضیحات خودشان را دارند. مثل هر پدیده‎ دیگری که انسان در حل آن ناتوان است، 
درباره کتاب‎های مرموز هم یک پای ماجرا موجودات ماورایی هستند. در ادامه با سه 

کتاب عجیب و اسرار آن‎ها آشنا می‌شویم.

 سوریا سیدهانتا|   محاسبات فرا زمینی 
ســوریا، مجموعــه‌ای از متــون کهن هنــد مربوط به 
2500 سال پیش است. نویسنده یا نویسندگان این 
کتاب نامعلوم‌اند و اطلاعاتی در آن نوشته شده‎است 
که با زمــان خودش جــور درنمی‌آید. مثــا لابه‎لای 
مطالب ســیدهانتا اطلاعاتــی راجع به ســتارگان و 
محاسبات نجومی پیدا شده که انســان به تازگی به 
آن‎ها دست یافته‌است. یکی از آن‎ها مربوط به سرعت 
نور است که محاســباتش به محاسبات جدید بسیار 
نزدیک اســت و با دقت بالایی ســرعت نور را تخمین 
زده‌است. چنین کاری با ابزارهای ســاده آن زمان، 
غیرممکن بوده‎است. پس آن‌ها این دانش را از کجا 
آورده‌اند؟ بی‎پاسخ بودن این سوال، باعث شده  است 
عده‎ای محتوای کتاب را به دانش موجوداتی خارج از 

زمین ارتباط دهند.

کمیک

پرونده های مجهول

نوجوان 

روزهای فرد

 دست‌نوشته‌های وینیچ|   چالشی برای زبان‎شناس‎ها 
این کتاب 240صفحه‌ای، مجموعه‎ای از دست‏نوشته‎‏ و نقاشی است 

که فردی به‎نام »ویلفرد وینیچ« آن‎ را در سال 1912 در ایتالیا خریده 

و به آمریکا برده‎است. دلیل نام‎گذاری کتاب،  اسم خریدار آن است. 

وینیچ پر است از تصویرسازی‎های گیاهان و نمادهای ستاره‎شناسی. 

مطالب هم به زبان رمز و به‌دست‎خطی عجیب نوشته‎ شده‎ که تا حالا 

 زبان‌شناســان و کارشناســان رمزگشــایی موفق به درک کامل آن 

نشده اند. حتی مشهورترین رمزیاب‌های جنگ جهانی دوم هم به 

جان این کتاب افتاده ‎اند اما تلاش  شــان برای کشف زبان و الفبای 

ناآشــنای آن و نویســنده‌اش بی‌نتیجه مانده‎اســت. ســال گذشته 

تحقیق برای کشف معمای وینیچ که گفته می‎شود متعلق به قرون 

وسطاســت، دوباره از سر گرفته‎شــد. »گرک‌کوندراک« کارشناس 

پردازش زبان و یکی از شــاگردانش دست به‌کار شــدند. آن‎ها برای 

این کار به کمک هوش مصنوعی الگوی متن»بیانیه جهانی حقوق 

بشــر« را که به 380 زبان مختلف ترجمه شده‌اســت، مرور کردند و 

متوجه شدند که وینیچ احتمالا با الگویی نزدیک به زبان عبری نوشته 

شده‌است. البته گام اصلی آن‌ها برای رمزگشایی مفهوم نوشته‌ها و 

تصاویر بوده‌است که هنوز موفق به انجام آن نشده‎اند.

 کُدکس سِرافیانوس|   مرموز یا سر کاری؟
یک کتاب 360 صفحه‌ای را تصور کنیــد که از اولین تا آخرین 

واژه آن نامفهوم باشــد؛به آن  تصاویر مبهمی مثل میوه زخمی 

انســان نمــا ،گیاهــی شــبیه صندلــی و ماشــین‌های عجیــب 

را اضافــه کنیدکــه در کنــار هــر تصویــر، نویســنده توضیحات 

گیج‎کننده‎ای درباره آن‌ها داده‌اســت. ما احتمــالا این کتاب 

را کنــار می‎گذاریم ولی محققان تلاش کرده‎اند ســر از کارش 

درآورند. آن‎هــا می‎گویند زبــان کدکس با هیــچ زبانی در دنیا 

مطابقت نــدارد. البتــه در ایــن میان، فــردی به‎نــام »لوییجی 

ســیرافینی« هم ادعا کــرده که نویســنده این کتاب اســت. او 

البته تا حالا هیــچ توضیحی درباره کدکس نداده‎اســت، فقط 

گفته ایده نوشــتن‎اش را از یک گربه ولگرد سفید گرفته‎است! 

ســیرافینی در مصاحبه‌ای در ســال ۲۰۰۹  ادعا کردکه هیچ 

مفهوم پنهانی در این کتاب وجود ندارد و هدفش این بوده‎است 

که خواننده احساسی را تجربه کند که یک کودک خردسال در 

برابر کتاب‌ها دارد. پراکنده‌گویی‌های ســیرافینی باعث شده 

اعتبار او به عنوان نویســنده واقعــی کتاب زیر ســوال برود و تا 

امروز راز سرافیانوس کشف‎نشده باقی بماند.

باز چرا قرتی‎بازی درآوردین؟ 
جمعش کنین حوصله ندارم

پنج شنبه ها 

بخوانید


